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  1متافیزیک درحکمت دائویی و کنفوسیوسی
  طاهره توکّلی
  دانشجوی دکتری  ادیان و عرفان تطبیقی

  واحد علوم و تحقیقات  - دانشگاه آزاد اسلامی
  چکیده

ساختار فکری دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی مشابه است؛ بدین معنا که هیچ یک از آن دو نـه در پـی وضـع    
اند، و نه به مسائل انتزاعی و معقـولات ثـانوی و کلیّـّات     عتقادی جزم آور بودهمنطقی و اصول ا -قواعد فلسفی 
آنچه که قابل تجربه برای انسـان   اند؛ بلکه توجهّ هر دو به امور محسوس و جاری در زندگی و هر عقلی پرداخته

ه در فلسـفه  نیز در چین کمی متفاوت است از آنچه ک "متافیزیک"به همین جهت مفهوم . باشد، بوده است می
از مهمترین موضوعات متافیزیک، تبیین حقیقت غایی . یونان باستان و سپس در عالم اسلامی شاهد آن هستیم

دو مفهـومی کـه از ایـن نظـر در ایـن دو      . باشـد ِارای نوعی تقدّس برای انسان ها میاست که در بیشتر موارد د
هردو مکتب به تثلیث آسـمان، زمـین و انسـان    .  مکتب قابل بررسی هستند عبارتند از تی ین یا آسمان و دائو

اماّ وجه تمـایز آن دو بیشـتر   . اند و بر ایجاد نوعی سازگاری و توازن میان این سه وجه تأکید دارند توجهّ داشته
کنفوسیوس به کمال اخلاقی انسان ها و حسن نظام اجتماعی نظـر داشـت و   . تفسیرشان از دائوست یِدر نحوه

حال آن که در مکتـب دائـویی، دائـو محـور تفسـیر هـر چیـز و        . شناخت ن سنتّ و جامعه میدائو را نیز در بط
در نتیجـه،  . حقیقتی ماورائی است که انسان باید جریان موزون آن را بپـذیرد و خـود را بـا آن هماهنـگ کنـد     

مـادیّ و هـم    طبیعت، در تفکّر چین هم پدیده هـای . یابد  سعادت انسان نه در جامعه بلکه در طبیعت معنا می
در نهایت آن که می توان مکتـب کنفوسیوسـی را   . گیرد امور غیر مادیّ را در دو ساحت انسان و آسمان فرا می

کرد، به جهت تأثیر آنهـا بـر انسـان و جامعـه      نوعی انسان مداری دانست که اگر به مسائل متافیزیکی توجه می
توان خواند کـه دارای رویکـرد متـافیزیکی اسـت و      میگرایی  انسانی بوده است و مکتب دائویی را نوعی طبیعت

  .خواند نگرش انسان را به ماوراء محسوسات و ظواهر فرا می
  

  :اه کلید واژه
  طبیعت؛ جامعه ؛)آسمان(متافیزیک؛ کنفوسیوس؛ لائوزی؛ دائو؛  تی ین 
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  هاهای آن معرفّی دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی و اهمّ اندیشه: مقدّمه
مت چین باستان سخن به میان آید، قطعاً نام کنفوسیوس و دائو بـاوران  هرگاه از حک

اگر نگوییم که بذر و دانۀ فکرخردمندانۀ چینی در این . شود نیز به دنبال آن مطرح می
توان ادّعا نمود کـه در ایـن دو بسـتر رشـد و      دو مکتب شکل گرفته، امّا بی تردید می

ان این پهنـۀ فرهنگـی سـترگ را بایـد در     دیگر فرزانگان و حکیم. پرورش یافته است
. سایۀ این دو مکتب و با در نظر داشتن نفوذ و تأثیرات این دو جریان فکری شـناخت 

هـای ایـن دو مکتـب     از آن جایی که بحث متافیزیک کاملاً درآمیخته با دیگـر آمـوزه  
پـردازیم و سـپس موضـوع     های آن دو می است، ابتدا مختصری به معرّفی اهمّ دیدگاه

  .کنیم متافیزیک را از نگاه این دو مکتب بررسی می
نـام  . ترین چهرۀ فرهنگ و سنّت عظیم چـین دانسـت   توان شناخته کنفوسیوس را می
معـروف   2"کنفوسیوس"است که در زبان انگلیسی به  1"کونگ زی"اصلی این حکیم 

به معنای استاد، پیر، و معلـّم، لقبـی اسـت کـه بـه اکثـر حکمـای         "زی". شده است
  . باستانی چین اعطاء شده است

ای  واقع در شـرق چـین و در خـانواده    3پیش از میلاد در ایالت لو 551کنفوسیوس در
او در جـوانی بـه   . که سابقۀ اشرافی و وابستگی به دربار داشتند، چشم به جهان گشود

دستگاه حکومتی لو راه یافت، و زمانی که به پنجاه سالگی رسید صـاحب مقـامی والا   
تگاه حکومتی شد؛ ولی بر اثر یک دسیسه بازی سیاسـی، مجبـور شـد از مقـام     در دس

از آن پس مدّت سیزده سال آواره و در . خویش استعفا دهد و راه تبعید در پیش گیرد
به در از استانی به استان دیگر می رفت به این امید که فرصتی بیابد تا طـرح اصـلاح   

امـّا در  . زبان دیگر از قوّه به فعل درآورد اجتماعی و سیاسی خود را تحقّق بخشد و به
هیچ جا کامیاب نشد و سرانجام در سالخوردگی به لو بازگشت و سه سال پـس از آن  

  ).52-51، صص1380فانگ، (پیش از میلاد درگذشت  479در 
توان پایه گذار مکتبی دانست که منسوب به نام خود اوست  این حکیم برجسته را می

انـد، از جملـه    ای کـه از شـاگردان و پیـروان خـود او بـوده      رجستهو توسطّ متفکّران ب
خود کنفوسیوس اقدام به تألیف . و شون زی دنبال شده است 5)منگ زی( 4منسیوس

های او توسطّ شـاگردانش در کتـابی بـا عنـوان      هیچ اثر فلسفی نکرد امّا آراء و دیدگاه
  . مع آوری شده استهای اوست، ج ای از گفته که مجموعه 7)لون یو( 6منتخبات
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سیمایی که از کنفوسیوس در منتخبات وجود دارد، تصـویر آموزگـاری سـنّت گـرا و     
. جامع الاطراف است که درصدد تعلیم میراث فرهنگی کهن به شاگردان خویش است

 :Confucius, ch. 7)"بنیانگـذار "خواند و نه یک  می "خبر رسان"او خود را یک 
سال، عصر خـود را دورۀ   2500غم قدمتی بیش از جای حیرت است که وی علیر. (1

خواند و این دلالت بر قدمت و درازای فرهنـگ ایـن سـرزمین     مدرن و نوین چین می
هـای حکمـای    های دیرینه، متون کهن و گفتـه  کنفوسیوس به شدّت بر سنّت. کند می

 ورزد و وظیفۀ خـود را انتقـال همـین گنجینـۀ گرانبهـا بـه طالبـان        باستان تأکید می
داند، امّا در عین حال نباید از ابداعات، ابتکارات و تفسـیرهای نـوین وی در حـوزۀ     می

هـا   این نوآوری. و رویکرد او نسبت به انسان و جامعه غافل شد  حکمت عملی، اخلاق،
  ). 65، ص 1380فانگ، (اند  لقب داده "معلمّ اوّل"تا بدان جا بوده است که وی را 

در تعامل با همنوعان خود یا به عبارت بهتـر، انسـان را از    کنفوسیوس، انسان را صرفاً
دهد، و نه انسان به  آن حیث که موجودی جمعی است در محور تفکّرات خود قرار می

دغدغۀ اصلی او و دیگر حکمای هم مسلک وی نحوۀ هماهنگی هرچه . ما هو انسان را
تن از یـک زنـدگی   بهتر انسان با دیگران و محیط پیرامون خود بـرای برخـوردار گش ـ  

های کنفوسیوس همگی برای بهبودی بخشیدن  مهمترین آموزه. خوب و مناسب است
اند و از این حیـث حکمـت کنفوسـیوس را بایـد      ها تبیین شده به اوضاع زندگی انسان

نظام اخلاقی کنفوسیوسی، درپـی تعـالی   . نوعی حکمت عملی و فلسفۀ اخلاق دانست
اول این نظام، پرورش فرد و خـود اسـت و هـدف    گام . بخشیدن به روابط آدمی است

  . نهایی تحقّق یافتن عشق خالصانه نسبت به همۀ انسانهاست
اند و مربوط به نگاه او به انسان  های او که در منتخبات آمده مهمترین مفاهیم و آموزه

  :توان این گونه برشمرد شوند را می و جامعۀ انسانی می
معنا  "دوست داشتن دیگران"کنفوسیوس ژن را ): تانسان دوستی یا انسانیّ( 8ژن -1

هر انسانی نسبت به دیگر افراد جامعه وظایفی . (Confucius, ch. 12: 2) کند می
هرچـه  . اساس انجام این وظایف، انسان دوستی اسـت . دارد که باید آنها را انجام دهد
یش را در تر باشد، بهتر قادر خواهـد بـود وظـایف خـو     که فردی در این فضیلت کامل

  . جامعه انجام دهد
امـا در  . معنای اصـلی لـی، شـریعت و آیـین دینـی اسـت      ): آداب و مناسک( 9لی -2
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های رسمی و حکومتی نیز لی اطلاق  های غیر دینی مانند آیین فرهنگ چین به آیین
کنفوسیوس فضیلت غایی را با غلبه بر خودمحـوری کـه بازگشـت بـه آداب و     . شد می

لـی  . (Confucius, ch. 12 :1)گیـرد  را در پی دارد یکی مـی  )لی(قوانین رفتاری 
. باشـد  ترین آنها گرفته تا پیچیـده تـرین مـی    دربردارندۀ تمامی قواعد رفتاری از ساده

رعایت تابوها، تقدیم قربانی به مردگان، حتیّ تبادل احساسـات و عواطـف همگـی در    
گیـرد و   بر مـی  دمی را دردر واقع لی تمامی رفتارهای خردمندانۀ آ. حیطۀ لی هستند

 -حکیم مکتب کنفوسیوسی در قرن سوم و چهارم پیش از مـیلاد –به گفتۀ شون زی 
هر آن چیزی است که نظامی فراگیر را جهت پیوند دادن آسمان و زمین با تـوازن و  «

شود و علائـق و تنفّرهـای آدمـی و خشـم و شـادی او را متعـادل و        تعادل موجب می
  .  (Nylan, 2003, vol. 1, p 356)» نماید متناسب می

انسان والا درستی را به عنوان جـوهره  « : در منتخبات آمده است): درستی( 10یی -3
 ,Confucius ).» سازد داند و آن را در عمل بر مبنای لی متحقّق می و ذات خود می
ch. 15: 10)  انـد کـه    آموزۀ یی را همچون احساس اخلاقی درونی و وجدان دانسـته

  ).(Liu, 2006, p. 59 گیرد ایت لی از آن نشأت میحتیّ رع
وفاداری عبارت است از نوعی احساس یا تمایل در فـرد بـرای   ): وفاداری( 11جونگ -4

). Liu, 2006, p. 49(خواه در خانواده یا در جامعه -خدمت صادقانه به مافوق خود
 :Cf. Confucius, ch. 7)کنفوسیوس در چندین جا از جونگ سخن گفته اسـت 

24; 1: 8; 14: 12) .  
هرچه را که بـرای خـود   «: از کنفوسیوس نقل شده است): همدلی و یکدلی( 12شو -5

این همان جوهرۀ . Confucius, ch. 12: 2)(» پسندی بر دیگران نیز روا مدار نمی
  .اصل شو یا نوع دوستی است

 با توجه به مفاهیم مذکور کـه مهمتـرین آمـوزه هـای کنفوسیوسـی هسـتند متوجـّه       
شویم که تا چه حدّ نگاه کنفوسیوس به انسان و جامعه بوده و کمال هر یک را در  می

دیـد،   او انسان را به عنوان موجودی اجتماعی مـی . دیده است پرتو سعادت دیگری می
هـا و حسـن نظـام     کرد، بـر کمـال اخلاقـی انسـان     بر جایگاه فرد در جامعه تأکید می

از نظر . ها نیز بسیار موفّق بود اجتماعی انسان اجتماعی نظر داشت و در اصلاح زندگی
توانـد همتـای    او، انسان معیار و ملاک همه چیز است و با کسب تعـالی اخلاقـی مـی   
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آسمان شود و وظیفۀ خود را که عبارت از ایجاد یا حفظ هماهنگی و توازن در اجزای 

کنفوسیوس، آسمان بنابر دیدگاه . عالم و جامعۀ بشری است با موفّقیّت به انجام رساند
هـا در جامعـه اعطـاء     صرفاً بر مبنای عملکرد اخلاقی انسان توفیق سعادت را به انسان

کند و بدون کوشش انسانی هیچ پرتوی از حقیقـت و سـعادت در جامعـۀ انسـانی      می
  .نخواهد تابید

زمان پیدایش مکتب دائویی پس ازکنفوسیوس است، اگرچه عناصر و مفاهیم تشکیل 
بنیانگذار این مکتب . مکتب بسیار پیشتر از کنفوسیوس موجود بوده استدهندۀ این 

  ."استاد پیر"به معنای  13"لائوزی"حکیمی است ملقّب به 
 14»گزارشـات تـاریخی  «ترین منبعی که در آن نام لائوزی آمده اسـت، کتـاب    قدیمی

 16مـا چـین   سال پـیش از مـیلاد توسـط سـی     110باشد که حدود  می 15)جی -شی(
ترین کتـاب در بـاب تـاریخ     این اثر، کهن. به نگارش درآمده است.) م. پ  85 -145(

مـا   خـود سـی  . دهـد  عمومی چین است که اخباری دربارۀ لائوزی دراختیار ما قرار می
چین نیز اطّلاعات نامطمئن و متناقضی دربارۀ این شخصیّت دراختیار داشته اسـت و  

دارد و نظریّات متنـوّعی را بـا    را پنهان نمیرو در اثر خود نیز این تردید و ابهام  از این
کنـد   دانـد، مطـرح مـی    بـاره نمـی   کس به درستی چیـزی در ایـن   این اعتراف که هیچ

)(Kaltenmark, 1968, p. 19 .  17نام اصـلی او را لائـودان ) 18یـا لـی ار  ) لائوتـان 
اد او دانند اما به احتمـال زی ـ  روایات سنّتی، لائوزی را معاصر کنفوسیوس می. اند گفته
وی . زیسـته اسـت   ها پس از کنفوسیوس و حدود قرن چهارم پیش از مـیلاد مـی   سال

برعهده داشت اما نهایتـاً   19مدّتی مسؤولیّت ضبط اسناد تاریخی را در دربار سلسۀ جو
آنچه از لائـوزی  . دهد کند و به صورت گمنام زندگی خود را ادامه می آن جا را رها می

 امطمئن است؛ این امر تا حدّ زیادی بـه خـود وی بـاز   در دست ماست بسیار مبهم و ن
  . گردد که سعی در گمنام زیستن داشته است می

و ) راه(نام دارد که به معنای کتاب مقـدسّ دائـو    20کتاب منسوب بدو دائو ده جینگ
واژۀ چینـی اسـت و حـاوی عبـارات      5000این کتاب مشتمل بـر  . است) فضیلت(دِه 

این اثر حکمی جزء موجزترین . و سرشار از حکمت استعرفانی عمیق  -کوتاه فلسفی
کتب کلاسیک چین و در عین حال از تأثیر گذارترین آنها بر ایـن فرهنـگ دیرپـا بـه     

  .آید شمار می
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یا همان مفهومی است کـه ایـن کتـاب و آیـین      "دائو"محور مباحث دائو ده جینگ، 
ه و برای مردم واژۀ غریبی البتهّ این مفهوم در چین وجود داشت. اند بدان منسوب شده

بخشـد و آن را در بسـتر    نبوده است، امّا لائوزی کاملاً بدان رنگ و معنای دیگری مـی 
  .دهد که در ادامۀ مقاله به تفصیل بدان خواهیم پرداخت فکریِ نوینی قرار می

بـر ایجـاد    دو های مشترک دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی این است که هر از ویژگی
: به گفتۀ جوزف ادلر. ی و توازن میان آسمان، زمین و انسان تأکید دارندنوعی سازگار

شهرت دارد و چیزها را به واسطۀ  21»وارگی اندام« هر دو مکتب نوعی تفکّر را که به «
، )مثل عضوی در یـک پیکـر  (کند  تری تعریف می های بزرگ شان با کلّ  ارتباط حقیقی
ایـالات در حـال   "هـر دو مکتـب در دورۀ    از حیث تاریخی نیـز . گذارند به نمایش می

 آن دوره به ظهور رسـیدند  حلیّ برای رهایی از آشفتگی عنوان طرّاحان راه به 22"جنگ
(Adler,                              2002, p. 43).  

  
  جایگاه مباحث متافیزیکی در چین باستان 

سـانی بـه شـمار    ای از سـاحت فکـر و عمـل ان    جداگانـه  ۀفلسفه در سنّت چینی حـوز 
گرفتـه و   بر می رفته است، بلکه در حقیقت همان مطالعه تمامی امور انسانی را در نمی

بیشتر به عنوان نوعی حکمت هم در جنبـه نظـری و هـم در جنبـه عملـی فهمیـده       
  . شده است می

گزینی آنهـا نیـز    چان، مسألۀ دوری چینیان از مباحث انتزاعی، در واژه به اعتقاد وینگ
باشد  می 23)جی("چیه"واژۀ چینی معادل فلسفه، «: دارد او بیان می. شده استنمودار 

شناسی، ایـن   از نظر ریشه. در یونانی است 24"سوفیا"که تقریباً هم معنی با حکمت یا 
ها و رفتارهـا را   رو، واژه باشد و از این می» دست«و » دهان«واژه در بردارندۀ دو کلمۀ 

صورت، فلسفه از مبنا به عنوان خرد و حکمـت فهمیـده    امّا به هر.. رساند به ذهن می
.  فلسفه در چین، به زندگی روزمرّه و عمل معمول آدمـی اختصـاص دارد  ... شده است

ها واژۀ خاصی برای فلسفه جدا از زبان هرروزه و فراتـر   به همین دلیل است که چینی
  ).(Chan,1967, p. 16» ...اند ها ایجاد نکرده از فهم و درک معمول انسان

مدار بـودن آن   شناسان، مهمترین ویژگی فلسفۀ چینی انسان به گفتۀ بسیاری از چین
؛ ).Peerenboom,1993, p. 206; Lo, 1967, vol. 1, p. 557   Cf (اسـت 
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هرچند که این حقیقت واحد در دو مکتـب کنفوسیوسـی و دائـویی تفسـیری کـاملاً      

فلسفۀ چین، مفاهیم منسـجم یـا نظریـه    اما باید توجهّ داشت که در . متفاوت می یابد
هدف . های روشمند فلسفی مبنی بر تعریف فرد، خود، نفس و مانند اینها وجود ندارد

هاست و نـه بحـث    ها برای زندگی انسان عمدۀ متفکّران چین، ارائۀ بهترین خط مشی
درحقیقت، .  (Chakravarthi, 2005, p. 73)کردن دربارۀ مفهومی خاص از خود

گرا به انسان و حتیّ هستی است که از هرگونه  ان رویکردی واقع بینانه و عینینگاه آن
ورود به حوزۀ مباحث انتزاعی یا ارائۀ تعاریف عام، کلیّ و منطقـی از انسـان و کیهـان    

تـوان   مـی . جویـد  زید می گریز دارد و سعادت آدمی را در همین دنیایی که در آن می
بیننـد تـا یـک     ی، زندگی را همچون هنر مـی گفت که دو مکتب کنفوسیوسی و دائوی

شناسی و حُسن و تناسب هستند تـا نظـامی    علم، و هر دو بیشتر طرفدار نوعی زیبایی
  .منطقی

به جای آن کـه بـه تـاریکی    «: یک عبارتی به کنفوسیوس منسوب است که می گوید
حال این عبارت چه از کنفوسیوس باشـد و  » .لعنت بفریستید، یک شمع روشن کنید

چه از او نباشد، کاملاً با چارچوب  فکری او سازگار است و در واقع به این مفهوم است 
که به جای آن که ارواح یا نیروهای جادویی را عامل شکست خود تلقیّ کنید، وظیفۀ 

از دیـدگاه  . خود را انجام دهید، زیرا موفّقیّت شما صـرفاً از ایـن طریـق میسـّر اسـت     
شود و  ادت انسان بدون عملکرد اخلاقی او آشکار نمیسع کنفوسیوس، حقیقت معنا و

 ,Ching, 1987).خـورد   سرنوشت انسان به وسیلۀ عمل اخلاقی خـود او رقـم مـی   
vol. 4, p. 41)      از نظر او انسان فقط از طریق تقویـت قـوای اخلاقـی و درسـتکاری

زای تواند به قدرتی ورای نیروی ارواح و خدایان دسـت یابـد، تمـامی اج ـ    است که می
هـا در جامعـه و نشـاط و     عالم را موزون و هماهنگ کند و سـعادت و آرامـش انسـان   

او راه حصول این فضایل را نـه بـا تکیـه بـر قـوای      . طراوت را در طبیعت فراهم نماید
  .دانست متافیزیکی و ماورائی، بلکه کاملاً محسوس و عینی می

کـه گفتـه شـده پـیش از     ای به نـام زی چـان    در متنی منسوب به یک متفکّر افسانه
هـای   زیسته، آمده است که زندگی یک انسان ابتدا بـه واسـطۀ جنبـه    کنفوسیوس می

انسـانی کـه   ). هون(کند و آن گاه به واسطۀ جنبه های آسمانی  تغییر می) پو(زمینی 
 .شـوند  هـای دیگـر نیـز در حیـاتش تقویـت مـی       زندگی خوبی داشـته باشـد، جنبـه   
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Chakravarthi, 2005, pp. 72-3)(.  
در فلسفۀ چین، مسائل نه چندان . فلسفۀ شرق، معنوی و پیوند خورده با زندگی است
هـای ثابـت تـاریخی و کهـن حـل       به کمک عقل انتزاعی، بلکه با توجهّ به اصول و نُرم

شـود و   ها را انکار کند، غیرمعقول پنداشته می از این رو، هرکس که این نُرم. شوند می
 (Scharfstein, 1998, p. 35).خورد همین اصول محک میعقلانیّت، با تبعیّت از 

تمامی تـلاش ایـن   . کند این سخن به خصوص دربارۀ حکمای کنفوسیوسی صدق می
گروه از متفکّران، آموختن و فهـم صـحیح سـنّت و انتقـال بـی کـم و کاسـت آن بـه         

شـود، در دوران   تمامی آنچه که حکمت ناب و اصیل شـمرده مـی  . آیندگان بوده است
هن توسط خردمندان اوّلیهّ بازگو شده است و هنر حکیم امـروز فهـم و نقـل آنهـا و     ک

شـده کـه بـر     زبان نیز به عنوان ابزاری دیده مـی . باشد البتهّ ارائۀ تفسیری مناسب می
مبنای عرف اختراع شده است و  باید در تقویت و تحکیم نظام اخلاقی و احکام مثبت 

  .اجتماعی استفاده شود
درحقیقت، فیلسوفان چینی از آنجـایی  . غیر نظام یافته است و چینی سادهمتافیزیک 

شده است و بـه   اجتماعی مربوط می ۀاند که به اخلاق و حوز پرداخته به متافیزیک می
... تزندگی خوب و اخلاقـی یـا در واقـع نتـایج عملـی متافیزیـک توجـّه داشـته اس ـ        

همگی ... ی، یین، یانگ، ژن واصطلاحات اصلی و مهم موجود در مکاتب مختلف مثل ل
های گوناگون زندگی مانند حکومت، هنر، پزشکی  هایی معمول هستند که با جنبه واژه

  ).Chan,1967, pp. 16-146(اند  و مانند اینها پیوند خورده
توان گفت که مسائل مهم متافیزیک مانند شناخت خدا، زمان، مکان، روح، مـاده،   می

و مانند اینها تنها پس از ورود دین بودایی به طـور جـدیّ   نفس، کیهان و عوالم دیگر، 
وارد حوزه تفکّر چین شد و از این رو در دو مکتب نوکنفوسیوسی و نودائویی نه تنهـا  

تـوان تفاسـیر متـافیزیکی از مفـاهیم      خوریم، بلکـه مـی   به مباحث بدیع فلسفی برمی
  . نخستین را نیز مشاهده نمود
در معنای اولیهّ خود بـرای شـریعت و    "لی"گفته شد،  برای مثال همانطور که پیشتر

اصـلی کیهـانی    های بعد به نظامی فراگیر و آیین به کار می رود، حال آن که در دوره
کنـد، و   گیرد، همه چیز را اداره و کنتـرل مـی   که همه چیز را دربر میشود  اطلاق می

معیار عالی هر چیز یـا  ذات و جوهر، ملاک و آن برابر با . علّت ماورای هر چیزی است
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خـود علـّت پیـدایش خـود و     . است "تای جی"به عبارت دیگر همان نهایت عظیم یا 
  .(ibid., p. 137) دربردارنده همه چیز در آن واحد است. ابدی است –ازلی 

البته این سخنان بدین معنا نیسـت کـه تـا پـیش از ورود آیـین بـودایی بـه چـین           
د نداشته است، بلکه صرفاً این پیشینه بیان شـد تـا   هیچگونه مفاهیم متافیزیکی وجو
یونان تحت عنوان متافیزیـک مشـخص شـده و بـه      ۀمخاطب بداند که آنچه در فلسف

عالم اسلامی نیز راه یافته است، بسی متفاوت از ساختار فکری چینیان است و از ابتدا 
ن چین شناس باید به این نکته توجه داشت که مفاهیم و موضوعاتی که توسط محققّا

  .اند را باید در همین بستر مطالعه کرد و شناخت شناخته شده "متافیزیکی"
چین شناس برجسته در رابطه با جایگـاه متافیزیـک در حکمـت چـین،      ،یولان فانگ 

او معتقد است که فلسـفه دو نـوع   . نامد می "ماورائی -فلسفۀ دنیوی"فلسفۀ چینی را 
نوع اول، . 26"دنیایی -فلسفۀ این"و دوم  25"دنیویفلسفۀ مابعدالطبیعی یا فرا ": است

داند و به حیات دیگـری توجـه دارد و مـرتبط بـا      ای است که دنیا را مذموم می فلسفه
وی بیـان  . امّا نوع دوم، ناظر بر ارتباطات اجتماعی و زندگی این دنیاست. متعال است

گرا، منفی و بدون  آل یدههای دنیوی، فلسفۀ فرا دنیوی بسیار ا از نگاه فلسفه«: می دارد
گـرا،   کارآیی عملی است و از نگاه فلسفۀ فرا دنیوی، فلسفۀ این دنیـایی بسـیار تجربـه   

ماند که مسیر  زدن سریع انسانی را می بسا مثبت است، امّا قدم ظاهری و سطحی و چه
دارد، بیشتر از جـادۀ اصـلی    تر قدم برمی غلطی را در پیش گرفته است و هرچه سریع

تـوان   نمـی . گویند فلسفۀ چینی یک فلسفۀ این دنیایی است بسیاری می. شود یدور م
از نگـاهی سـطحی، ایـن گفتـه     . گفت که این نظریه صد درصد صحیح یا غلط اسـت 

زیرا مکاتب گوناگون چینی، مستقیم یـا غیرمسـتقیم حکومـت و    . تقریباً صحیح است
تأکید دارند و نه بر عالم، بـه   رسد که بر جامعه گیرند و به نظر می اخلاق را درنظر می

عملکرد روزانۀ انسانها و ارتباطات انسانی آنها توجـه دارنـد و نـه بـه دوزخ و بهشـت،      
امّا ایـن برداشـت، تنهـا یـک نگـاه      ... بینند و نه حیات عالم دیگر را حیات فعلی را می

 توان گفـت کـه   اگر به مبانی اصلی این سنّت توجهّ شود، نمی. سطحی و ظاهری است
. باشـند  توان گفت کاملاً مابعدالطّبیعی می طورکه نمی کاملاً این دنیایی هستند؛ همان

نامیـد،   27"مـاورائی  -فلسفۀ دنیـوی "توان از اصطلاح دیگری استفاده کرد و آن را  می
 ,Fung, 1947).»یعنی هم متعلّق به این دنیا دانست و هم مربوط به دنیای دیگـر 
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pp. 1-4)   
یـا   28ی که بیشترین شباهت را به فلسفه دارد، کتاب یی جینـگ در چین باستان کتاب

آنگونـه کـه وینـگ چـان مـی      . است که کاربرد آن در پیشگویی بوده است 29تغییرات
گوید، پیش گویی در چین باستان هیچ ربطی به مابعدالطبیعه گرایی یا وحی و الهـام  

نمود؛ زیرا  اجرا میدر حقیقت، پیش گویی نقش فلسفه را در جامعه اولیه چین . ندارد
چینی بوده است  ۀبه دنبال تصمیم گیری برای عمل بود؛ همان چیزی که هدف فلسف

(Chan, 1967, p. 16) .   این کتاب از آنجایی برای ما حائز اهمیت بیشـتری اسـت
که خاستگاه مهمترین مفاهیم دینی و فلسفی چینیـان در دو مکتـب کنفوسیوسـی و    

  .و پردازش آنان با یکدیگر تفاوت داشته است دائویی بوده، اگرچه که تفسیر
می توان گفت که از قرن چهارم و سوم پـیش از مـیلاد مقـولات و مباحـث انتزاعـی      

مبـاحثی   (Hughes, 1967, p. 85). تر و بیشتر در چین مطرح می شـوند  منسجم
 ۀهمچون نسبیّت کوچک و بزرگ، ووشینگ یا پنج عنصر حیات، یین و یانگ یا دو قو

اما عامل در هر چیز، چی یا انرژی حیات، و چینگ یا تغییر و تبدیل دائمـی، و   پنهان
در نهایت لایتناهی و واحد بودن از یک سو و عـدم محسـوب شـدن از سـوی دیگـر،      
ازجمله مهترین مقولات متافیزیکی در دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی هستند که از 

زش بیشـتر آنهـا در ایـن دوران و    اند، اما پـردا  اساس در کتاب یی جینگ مطرح شده
توان تمامی این موضوعات را  از آن جایی که نمی. خصوصاً در مکتب دائویی بوده است

به تفصیل بررسی نمود، در این مقاله صرفاً به یکی از مهمترین موضوعات متافیزیـک  
  . پردازیم تفسیر حقیقت غایی می ۀیعنی نحو

شـوند کـه فراتـر از عینیـّات و      یافت مـی  در فلسفه و حکمت چین باستان، دو مفهوم
آن دو مفهـوم  . شـود  واقعیّات هستند و انعکاسی از معـانی غـایی در آن دو دیـده مـی    

اصطلاح دائو تعداد دفعات بیشتری نسـبت بـه همتـای    .  "دائو"و  "ین تی"عبارتند از 
در ادامـه  . ها دارد خود به کار رفته است و این نشان از اهمّیّت بیشتر دائو برای چینی

  .مقاله این دو اصطلاح را از دیدگاه دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی شرح خواهیم داد
  
  تی ین یا آسمان در چین باستان. 1

در چین باستان خصوصاً تا پـیش از کنفوسـیوس، مـردم عـامی بـه ارواح و نیروهـای       
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یـن رو جهـت   از ا. جادویی اعتقاد داشتند و آنها را مسلطّ بر اوضاع عالم می پنداشتند
جلب محبّت آنان و نیز جلوگیری از خشم و غضبشان نذورات و قربانی بدان ها تقدیم 

نیـز بـه    30"شنگ دی"در این بین مردم به وجود متعال متشخّصی به نام . نمودند می
عنــوان خــدای برتــر کــه حــاکم بــر تمــامی قــوای طبیعــی و روحــانی بــود اعتقــاد   

ای است که اکنون برای ترجمۀ کلمـۀ   ، واژهاین نام.  (Ching,1993, p.33)داشتند
امّا این اعتقاد عامیانه هیچگاه وارد قلمرو فلسـفه  . رود به زبان چینی به کار می "خدا"

  . (Liu, 2006, p. 1)نشد
کیهان، خلقـت از روی اراده،   "خالق"در اندیشۀ متفکّران چین باستان هیچ تصوّری از

دیـن آنهـا بیشـتر نـوعی     . یعی وجـود نداشـت  های طب و یا تنظیم کنندۀ امور و پدیده
پرستش طبیعت بود اگرچه که از پرسـتش خـدایان و الهگـان در یونـان باسـتان کـه       

در حقیقت، چینیـان باسـتان   . های طبیعی بودند تفاوت داشت هریک نمادی از پدیده
اعتقاد داشتند که نوعی مطابقت و تشابه معنوی بـین عـالم طبیعـت و عـالم انسـانی      

شـد کـه    ای هماهنـگ و منسـجم دیـده مـی     از نظر آنان، کیهان مجموعه. ردوجود دا
آنچـه  . تمامی اجزای آن متّصل به یک کلّ منظمّ یکپارچه و در تعامل با یکدیگر است

. هاست، آسمان و آنچه که زیر پای آنها قرار دارد، زمـین اسـت   که در بالای سر انسان
وی برای چینیان و شایستۀ پرستش به یا آسمان، قلمروی معن 31"ین تی"در این بین، 
  . (Cf. Liu, 2006, p. 2)آمد  حساب می

های  های روی زمین نبود؛ تمامی پدیده انسان منظور از تی ین، صرفاً آسمان بالای سر
طبیعی مرتبط با آسمان مثل خورشید، باران، ابر، رعد و برق و مانند اینها همگـی در  

نیز به سطحی که همه چیز بر روی آن قرار دارد زمین . گرفتند ین جای می مفهوم تی
گونه قلمـرو ملکـوتی موجـود در مفهـوم      امّا در عین حال تی ین هیچ. شد اطلاق می

توجهّ به این نکته ضروری است که در زبـان انگلیسـی   . گرفت مسیحی را نیز دربرنمی
معنـای  رود که اوّلـی، در مسـیحیّت    کار می برای آسمان به skyو  Heavenدو واژۀ 

یـن از آن   ملکوت نیز می دهد و همچنین دارای بار معنوی است و بـرای ترجمـۀ تـی   
حال آن که در زبان فارسی تنها یک معادل برای آن ). skyبر خلاف (شود استفاده می
  . های موجود در آن بود ین، مجموعۀ اجرام آسمانی و پدیده منظور از تی. وجود دارد

نمـادی از صـفات خلاقیـّت، ثبـات، اسـتواری و       تی ین یـا آسـمان نـزد کنفوسـیوس    



 های فلسفی پژوهش/ 80
 

و حـاکم حقیقـی را    "همتـای آسـمان  "را  "حکـیم "او و پیروانش . ناپذیری بود تزلزل
کنفوسیوس والاترین وظیفۀ انسانی را در یاری رسـاندن  . خواندند می "فرزند آسمان"

وظیفـه ای کـه درحقیقـت،    . دانسـت  به امر خلقت و تقویت دیگر موجودات زنده مـی 
آسـمان و زمـین بـه عنـوان موجـوداتی      . شد غایت نهایی آسمان و زمین محسوب می

اخلاقی و دارای اراده بودند و انسان نیز مابین این دو ملزم به ادامه دادن ایـن وظیفـۀ   
آورنـد کـه    آسمان، زمین و انسان مجموعاً تثلیثـی را بـه وجـود مـی    . باشد اخلاقی می

نظر کنفوسیوس، اگر انسان بتواند وظیفۀ خود  از. تشکیل دهندۀ ساختار کیهانی است
  .(Cf. Liu, pp. 87, 34-5)شود را درست به انجام رساند، همتای آسمان می

از نظر چینیان باستان، عالم عبارت بود از مجموعۀ آسمان و زمین و هر آنچه که بین 
ازلی و قدیم آنان هیچ آغازی برای عالم متصوّر نبودند، و نزدشان جهان . آنها قرار دارد

. چینیان به هیچ شریّ در طبیعت اعتقـاد نداشـتند  . بوده و همیشه وجود داشته است
شـدند، و یـا    بلایای طبیعی یا به عنوان بخشی از گسترش طبیعی عالم محسوب مـی 

شدند که در اثر اختلال و آشـفتگی در   انحرافی از توازن ضروری و اولیۀّ عالم دیده می
پس تمامی اجزای این عالم در تعامل متقـابلی بـا یکـدیگر    . اند عالم انسانی ایجاد شده

بـه گفتـۀ   . (Cf. Liu, 2006, p.2)هستند که دارای نظم کیهانی همـاهنگی اسـت  
سازگار شدن با این نظم کیهانی لازمۀ حکمت در سراسر اندیشۀ چینـی  «: کالتنمارک

  . (Kaltenmark 1969, p.46)»است
اند، انسان  مان و زمین با طبایع مختلف پدید آمدهدر بین موجوداتی که به واسطۀ آس

شــین جونــگ یــائو در اهمّیّــت جایگــاه انســان در دیــدگاه . هاســت شــریف تــرین آن
در نظام فکری کنفوسیوس، انسـان در محـور تثلیـث    «: کنفوسیوس بیان داشته است

این سه قـدرت بـا یکـدیگر در کیهـانی منسـجم و      . آسمان و زمین و انسان قرار دارد
آورد،  ها را به وجود می به طوری که آسمان موجودات و پدیده کنند، کپارچه عمل میی

 -راه آسـمان یـین  . رسانند ها آنها را به کمال می دهد و انسان زمین آنها را پرورش می
. شـود  ها انسانیّت و درستکاری نامیده مـی  یانگ، راه زمین محصول دادن، و راه انسان

شـود یـین و    و قدرت اخلاقی انسان است که سبب مـی  در این میان فقط درستکاری
یانـگ در طبیعـت و جامعـه بـه طـور مـوزون و هماهنـگ عمـل نماینـد و موجبـات           
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 .Yao, 2000, p) ."ها در عرصۀ هسـتی حاصـل شـود    خوشبختی و سعادت انسان
139)   
          

  تفسیر دائو در دو مکتب کنفوسیوسی و دائویی . 2 
هـا و اشتراکاتشـان    ا وجود همسـانی یاین دو جریان فکری این جاست که تفاوت مهم 

مهمتـرین نـوآوری دائوبـاوران، در فهـم و     . شود خصوصاً در روش و نگرش، آشکار می
هـا   دائوباوران رویۀّ کاملاً متمایزی از کنفوسیوسـی . تبیین نوین آنها از مفهوم دائوست

  ا دائو به چه معناست؟امّ. کنند اتّخاذ کرده و نگاه نوینی را به هستی عرضه می
گستراند و  دائو، به معنای راه و مسیری است که نظام هستی برای تمام مخلوقات می 

هدف حکیم چینی . شود در حقیقت به راه صحیح زندگی هر موجودی دائو اطلاق می
  . نیز آن است که به بهترین وجه ممکن با نظام هستی و دائو هماهنگ و همراه شود

ای از مفاهیم بنیادین و اصلی که بـه   طبق کیهان شناسی چینی، عالم توسط مجموعه
. شـد  وحدت و کثرت، زمان و مکان، عالم صغیر و عالم کبیر ارتباط داشـت، اداره مـی  

در . شود چین دیده می ۀاتّحاد انسان به عنوان یک فرد با کلّ هستی، در سراسر فلسف
عت همیشه به عنوان یک مطلوب و آرمان نگریسته مکتب دائویی، اتّحاد انسان با طبی

ارتباط انسان و عـالم، ارتبـاط   .) م220 -.م.پ 202(هان  ۀخصوصاً در دور. شده است
به همین دلیل گفته شده است کـه  . شده است میان عالم صغیر و عالم کبیر دیده می

 .Chan, 1967, p) هر که خود را ارتقا بخشد، عالم را ارتقا بخشیده است و بالعکس
140).  

مفهوم دائو، اختصاص به مکتب دائویی نداشـت، بلکـه بـه تمـام حـوادث و جریانـات       
شد و در فرهنگ و تاریخ چین، خواه پیش از مکتب دائـویی یـا    تفکّرچینی مربوط می

از جملـه مهمتـرین دائـو در    . معاصر آن، از دائوهای مختلفی سخن رانده شـده اسـت  
است کـه عبـارت اسـت از مجموعـه     ) آسمان راه( 32"ئودا تی ین"شناسی  قلمرو کیهان

هنجارهای آسمان که خـود را از طریـق جریـان خورشـید و اجـرام آسـمانی آشـکار        
دائوی آسمان در تعامل با قلمرو انسانی و طبیعی قرار دارد و به عنـوان اصـل   . کند می

را  ها از حیـث اخلاقـی موظفنـد کـه ایـن هنجارهـا       انسان. کنندۀ کیهان است هدایت
ها احترام گذارند، راه آسمان نیز به چنین افرادی و نیز آنـانی کـه    رعایت کنند و بدان
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در قلمـرو  . بخشد فضیلت خود را حفظ کنند و پایبند شعائر باشند، لطف و رحمت می
اسـت کـه مبتنـی بـر انصـاف و      ) راه پادشـاهان ( 33"وانگ دائو"انسانی، مهمترین دائو 

نها مخصوص حکومت بود تا نظم طبیعی دائوی ت "تیدائوی سلطن". درستی می باشد
نظمی ها به مخـاطره افتـاده اسـت، توسـط شـعائر و آداب       آسمان را که به واسطۀ بی

سـامر در ادامـه   . یا راه انسانی اسـت  34"ژن دائو"از اصطلاحات دیگر، . حفاظت نماید
مان و کنـد، نـاظر بـه راه آس ـ    دارد دائویی که کنفوسیوس از آن صـحبت مـی   بیان می

متمرکز در قلمرو کیهانی نیست، بلکه بالعکس او دائو را یک آرمان اخلاقی مـی دیـد   
 .Sommer, 2003, vol)یابد که در بستر تقابلات انسانی و قلمرو بشری تحقّق می
1, p. 177; Baldrian, 1987, vol. 14, p.) .  

نی و جمعـی  هـای انسـا   کنفوسیوس و منسیوس، دائو را در نظام اجتمـاعی و فعّالیـت  
ای از مناسـک و دسـتورات    دیدند و تحقّق هدف خود را در پایبندی بـه مجموعـه   می

 35)شــیائو(دوســتی، و احتــرام بــه نظــام خــانوادگی  ، انســان)ژن(، خیرخــواهی )لــی(
بهترین نقطۀ شروع برای بیـان  . (Carmody, 1996, pp. 103-104) دانستند یم

ایـن موجـود انسـانی    «: مشهور اوست کـه دیدگاه کنفوسیوس راجع به دائو این گفتۀ 
است که قادر است دائو را وسعت بخشد، نه آنکه دائو قادر باشـد تـا انسـان را وسـعت     

مستقلّ از عمل انسـان یـا    برای کنفوسیوس دهد که دائو این گفته نشان می» .بخشد
ون دائو انباشتۀ مت. ها و هنجارهای فرهنگش است رمخلاصۀ نُمقدّم بر آن نیست، بلکه 

سازند  مقدسّ، شعائر، مناسک، قوانین و کلّیۀّ اعمالی که دستیابی به نظم را ممکن می
اگرچه بدین معنا دائو مخلوق است، امّا یـک عینـی   . باشد می "سنّت"یا در یک کلمه 

یـن نیـز در    ارتباط دائو و تی. گیرد است که در معرض تصمیم افراد گوناگون قرار نمی
یا راه انسانی کـه سـنّت فرهنگـی     36"ژن دائو": اده استمکتب کنفوسیوسی بسیار س

 ,Chakravarthi).(باشـد  یـا راه آسـمان مـی   "یـن دائـو   تی"مند است، همان  قاعده
2005, pp. 44-5  

درحقیقــت، . کنفوســیوس دلباختــۀ دائــوی قــدما بــود و ســعی در تــرویج آن داشــت
وی اعتقاد داشت . گرا و پیرو حکمای بزرگ کهن و باستانی بود کنفوسیوس یک سنّت

که دائو توسط برخی حکمای اولیـه در عصـر طلایـی کشـف و محقـّق شـده اسـت و        
اعتقادات، اعمال و رفتارها و خصوصاً شعائر آن حکمای اولیه، که دربردارندۀ دائوست، 
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کنفوسـیوس رسـالت خـود را در    . ای از کتب مقدسّ حفاظت شـده اسـت   در مجموعه
رو، می تـوان گفـت    از این. دانست راه پیشینیان می حفظ، احیاء و تبلیغ همین دائو یا

کهـن و  ) دائـوی (» راهِ«انـد بـه معنـای حامیـان      ها نیز دائوییسـت بـوده   کنفوسیوسی
  .باستانی

به عبارت دیگر، دائو برای کنفوسیوس و پیروان او، چیزی فراتـر از مجموعـۀ شـعائر و    
مفاهیم انتزاعی، بلکه کاملاً در  آنان دائو را نه در آسمان یا در قالب. سنّت مقدسّ نبود

کردند و خواهان تحقّق بخشیدن همه جانبۀ آن  بستر زمان و مکان تاریخ جستجو می
 . بودند

حال آنکه در مکتب دائویی تحقّق دائو نه در اجتماع، بلکه در طبیعت ممکن و میسـّر  
اگیـر و  باید بدین نکتۀ مهم توجهّ داشت که طبیعت در مکتب دائویی معنای فر. است

های کیهـان اعـمّ از عینـی و غیـر عینـی را در بـر        وسیع دارد و تمامی اجزاء و پدیده
که پیش از لائوزی در فرهنگ چینی در قالـب راه آسـمان و راه    "دائو"واژۀ . گیرد می

رفت و وجهی کاملاً عینـی داشـت، در دائـوده جینـگ معنـای       عالم انسانی به کار می
کند و آن را  ئوزی مکرّراً بر سختی توصیف دائو تأکید میلا. یابد متافیزیکی عمیقی می

توصیفاتی نیز کـه وی از دائـو   . (Laozi, ch. 21)خواند  راز اعلی و مبهم و گنگ می
ناپـذیری آن دارنـد؛ ایـن     اند و دلالت بـر توصـیف   دهد، بسیار مبهم و رازگونه ارائه می

عرفـان مسـیحی و اسـلامی و     بخش از گفته های او بسیار به الهیّات سلبی موجود در
بند آغازین دائـوده جینـگ چنـین    . شود تناقض نماهای عارفان وحدت گرا نزدیک می

  :است
  .که آن را بتوان به گام سپرد، دائوی پایا و لایتغیّر نیست) راهی(دائویی « 

  .گذارده شود، نام پایا و لایتغیّر نیست نامی که تواند نام
  .اه آسمان و زمین استآن گاه که بی نام باشد، خاستگ

  ».است 37آن گاه که نام داشته باشد، مادر ده هزار چیز
 (Laozi, ch. 1) 

. از نظر لائوزی نماد آن حقیقتی است که توصیف ناپذیر اسـت  "دائو"درحقیقت، واژۀ 
شود، پیش از عالم به وجود آمـده اسـت، فراتـر از زمـان و      ماهیّتی که دائو نامیده می

 ;Cf. Spencer, 1963, p. 99)است و محض وجود اسـت   مکان و معرفت بشری
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also Lau, 1963, p. 18) . این کتاب از این جهت اثر برجسـته  «به گفتۀ ایزوتسو
را که بالذّات وصف ) دائو(کوشد در بالاترین حدّ ممکن حقیقت مطلق  ای است که می

   .(Izutsu, 1983, p. 376)» ناشدنی است ترسیم و معرّفی کند
آید که دائو چیست اگر دائو نیست؟ اگر هیچ دائـویی ثابـت    ها پیش می ن پرسشاما ای

نام اسـت اگـر دائـو نامیـده شـده       نیست، پس دائوی ثابت کدام است؟ دائو چگونه بی
توان دربارۀ آن گفـت، نقطـۀ شـروع گفـتنِ چیـزی دربـارۀ دائـو         است؟ اگر هیچ نمی

آیا دائویی وجود دارد کـه   ست؟کجاست؟ آیا عمل نفی، نوعی عمل اثبات و تصدیق نی
  لائو زی بخواهد دربارۀ آن سخن بگوید؟

. واقعیّت این است که لائو زی سعی دارد که بگوید دائو چیست در قالب آنچه نیسـت  
لائـو زی از  . باشـد  دائو جز نامی که از روی اضطرار به عنوان بدیل برگزیده شده، نمـی 

ون آن که بدان اسمی دهد قادر نخواهـد بـود   نامد، زیرا بد می "دائو"روی اکراه آن را 
رویکرد و ادبیّات لائوزی کاملاً سلبی است و به شدّت از هرگونـه  . که به آن اشاره کند

وصف است، پس کاملاً ورای  نام و بی از آنجا که دائو بی. کند توصیف ایجابی پرهیز می
 ـ. تواند آن را تحت پوشش قـرار دهـد   باشد و زبان نمی زبان می ا از سـوی دیگـر مـا    امّ

فانگ یـولان  . کارگیری زبان هستیم تا بتوانیم فهمی حدّاقلی از آن بیابیم مجبور به به
  :نویسد وی می. گذارد می "تخصیص قائل شدن"نام این فهم حدّاقلی را 

خواهیم دربارۀ دائو صحبت کنیم، مجبوریم نوعی تخصیص برای آن  از آنجا که ما می«
مانند این است . نامیم، که درحقیقت یک نام نیست آن را دائو میرو  از این. قائل شویم

نامیم، منظورمان ایـن اسـت کـه آن     وقتی چیزی را میز می. که بگوییم دائو، دائوست
امّا آنگاه که ما دائـو  . تواند میز نامیده شود واسطۀ آنها می هایی دارد که به شیء ویژگی
آن . آن دارای صفات قابل نامگـذاری اسـت  نامیم، منظورمان این نیست که  را دائو می
از گذشـته تـاکنون،   «: گفته است 21لائو زی در فصل . است 38"تخصیص"صرفاً یک 

از . »عنوان آغاز همه چیز درک شده اسـت  از بودن بازنایستاده است و به) دائو(نام آن 
ایسـتد و بـودنش    آنجا که همیشه چیزهایی هستند، دائو هیچگـاه از بـودن بـاز نمـی    

آن آغاز همۀ آغازها و . توقّف نشده و نام دائو نیز هرگز ایستایی و سکون نیافته استم
شـود، نـامی پایاسـت و چنـین      نامی که هرگز بودنش متوقّف نمی. چیز است آغاز همه

 (Fung, 1948, p. 95) ».نامی درحقیقت اصلاً نام نیست
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ار پایبند و معتقـد بـه   ای تألیف شده است که متفکّران آن بسی دائوده جینگ در دوره
از . هـای زبـان بودنـد    کارکرد زبان در تبیین مطالب، ارتباط اسم و مسمیّ، و مرزکشی

رو، این نوع رویکرد به زبان و ناکارآمـد دانسـتن آن، از سـویی هـم یـک نـوآوری        این
چون و چـرا   العملی در برابر جانبداری بی آن که چه بسا عکس ای بوده است و هم ویژه

  . به حساب آیداز زبان 
کنفوسیوس به شدّت به کارکرد زبان جهت پیشبرد جامعۀ بشری اعتقاد داشت و این 

پیـروان  . دید که فراهم آورندۀ یک نظام منسجم و سودمند باشد توانایی را در زبان می
مکتب مو نیز به مفهومی نـوین و توسـعه یافتـه از زبـان تمایـل داشـتند کـه بتوانـد         

ای است که  در چنین دوره. از عالم با تمامی جزئیّاتش ارائه کندو نوین   تصویری دقیق
دائوده جینگ بر این نکته تأکید می کند که دائوی مطلق، و آنچه دائوی تعینّ یافتـه  

نامـد؛   یـا عـدم مـی    "وو"او این مرتبـه را  . شود، ورای زبان و وصف است را موجب می
 ,Schwartz)شـباهت نـدارد   یافتـه ای  حقیقتی که به هیچ ماهیـّت متنـاهی تعـینّ   

1998, p. 192) .  
های عرفانی، داشتن نامی برای چیزی به معنای کنتـرل کـردن و    در بسیاری از سنّت

دهـد کـه اگـر قلمـروی قابـل       لائوزی به ما تعلیم مـی . دراختیار داشتن آن بوده است
  .تواند به عنوان حقیقت مطلق و غایی فرض شود نامیدن باشد، نمی

ها و اشکال را تفسیر و روشـن   زی، کلمات بدین دلیل وجود دارند تا صورتاز نگاه لائو
هـا   صـورت . ها را دریابد، کلمات می توانند فراموش شوند آنگاه که کسی صورت. کنند

تـوان   مـی . برای این وجود دارند که معنا را تحت پوشش قرار دهند و به ذهن برسانند
با شکار خرگوش، دام . ها مقایسه کرد وشاین موضوع را با دام موجود برای شکار خرگ

تواند کلمات را فراموش کند، کسی اسـت کـه    بنابراین کسی که می. شود فراموش می
ها را فراموش کند، کسی اسـت   تواند صورت ها را فهمیده است، و کسی که می صورت

دستیابی به معنا در گرو فراموش کردن صـورت و دسـتیابی   . که معنا را دریافته است
  . (Fung, 1983, p.184)ه صورت در گرو فراموش کردن واژه هاست ب
نامیده است امّا با وجود این آن  "دائو"گوید که آن را  لائوزی دربارۀ چیزی سخن می 

. توانـد نـامی بـه خـود بگیـرد      نامیده شود زیرا اصلاً نمی "دائو"تواند  چیز حقیقتاً نمی
  :دهد این گونه شرح میکتاب، این مشکل خود را  25لائوزی در فصل 
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  چیزی بود کامل، نامتمایز و تعریف نشده،«
  .پیش از آسمان و زمین به وجود آمد

  چقدر آرام و بی شکل بود،
  .شود یگانه و تنها بر جای ایستاد بی آن که دستخوش تغییری 

  !رسد بدون آن که گزندی بر او رسد به هر جا می
  .همۀ موجودات دانست "مادر"توان آن را  می

  من به نام آن آگاه نیستم،
  .دهم را می) راه، جریان( "دائو"و به او عنوان 

  ».خوانم می "عظیم"تلاش می کنم که بدو نامی دهم، پس آن را 
دانـد، امـا    کند که نام آن را نمـی  لائوزی در این فصل نیز همانند فصل اول تصریح می

از مشخّصه ای پدیـداری سـخن   او . دهد که دلالت بر راه یا جریان دارد لقبی به او می
گوید که البته متمایز از دیگر سنخ های تحـوّل و تکامـل اسـت و آنگـاه کـه ایـن        می

جریان پیش از ظهور آسمان و زمین است، بی نام و خاستگاه آن دو است و چون بـه  
  .شود بر آن اطلاق می "مادر همه چیز "رسد، نام  ظهور موجودات می

ابدی پیوسته در جریان است و برای فراتـر رفـتن از ابعـاد     از آنجایی که دائوی ازلی و
باشد، هرچه تاکنون دربارۀ دائو توصیف شده و به زبان  متناهی خود دائماً در تغییر می

تواند آن بعد محدود دائو را به چنگ آورد که خـود را بـه صـورت     آمده است، تنها می
کند تـا غیـرممکن بـودن بـه      ی میدر این  عبارات، لائوزی سع. نماید متناهی ارائه می
. های مفهـومی مـا را در تشـخیص دائـو نشـان دهـد       های زبانی و طرح کارگیری عرف

حقیقـت  . شود تا ما بتوانیم آنها را از یکدیگر بازشناسیم اسامی به هزاران چیز داده می
گذاری کردن، عمل تشخیص حدّ و مرزهاسـت، بـه همـین دلیـل اسـت کـه        عمل نام

  .ی دائوی بزرگ نامناسب استگذاری برا نام
توصیفاتی نیز که وی از دائـو ارائـه   . راند لائوزی بارها از سختی توصیف دائو سخن می

برای مثـال او  . ناپذیری آن دارند اند و دلالت بر توصیف دهد، بسیار مبهم و رازگونه می
  :گوید می 21در فصل

  چه کسی می تواند از ماهیّت دائو سخن بگوید؟« 
  .از تیررس دید و حسّ ماستآن فراتر 
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  ...آید از زاویۀ دید ما دوری می کند و به حسّ ما در نمی
  ».بس ژرف است و تاریک و سراسر ابهام

کنـد، امـّا از    خود لائوزی به دلیل مستقیمی بر عدم امکان توصـیف دائـو اشـاره نمـی    
دائو در توان فهمید که دلیل مشکل بودن توصیف دائو آن است که  عبارات دیگر او می

ذهن آدمی بر مبنـای ایجـاد و تشـخیص تشـابهات و     . گیرد فضای ذهنی ما جای نمی
هاسـت   تمایزات درمیان چیزها شکل گرفته است، امّا دائو ورای همۀ تمایزها و تقسیم

بـودن و ورای   به دلیل غیرقابل درک بودن، نامتمایز. شود رو اسیر مفاهیم نمی و از این
 32همو در فصـل  . بدان نسبت داد نیز توان اسمی را و، نمیت دائتوصیفات بودن ماهیّ

  :گوید می
  نامی ندارد دائو، که لایتغیّر است، «

  اگرچه آن در بساطت اوّلیۀّ خود ممکن است کوچک باشد،
  ...اما کلّ عالم را پروای آن نیست تا همچون وزیری در خدمت او باشد

  .کند، نام دارد به محض آن که اقدام به عمل می
  .توانند بیارامند توانند بفهمند که در او می می) ها انسان(آن گاه که آن نام را دارد، 

  فهمند که در او بیاسایند،  هنگامی که آنان می
  . توانند رها از هرگونه بیم شکست یا خطایی باشند می

  های بزرگ و دریاها ارتباط دائو با کلّ عالم همانند رودخانه
  ».هاست درّهبا نهرها و جویبارهای  

: گویـد  رساترین بیان را بتوان در عبارت اسپنسـر یافـت کـه مـی     شاید مختصرترین و
  .(Spencer, 1963, p. 99)» ناپذیر است چیزی است که توصیف "نماد"دائو «

نهایت این که در شـناخت دائـو، بـه راز اعلـی، تـاریکی و گنگـی، آرامـش و تهیگـی         
های دائوده جینگ را بتـوان در   ترین تمثیل انیشاید یکی از زیباترین و عرف. رسیم می

. گویـد  آنجا که از استیلای تاریکی راز غایی بر انسـان سـخن مـی   . آن یافت 20فصل 
شود و حکیم و عارف حقیقی به  نام به آغوش مادر تشبیه می طبق آن فصل، دائوی بی

ن گسترۀ پر طفلی آرام و بی پناه که همه چیز خود را از دست داده است و از درون ای
رمز و راز و مبهم، فقط در پی سیراب شدن از شیر این مادر و تغذیۀ از اوست؛ بی آن 

در واقع مقام شناخت حقیقت غایی، جایگاه . که به چون و چرا و گفت و گویی بپردازد



 های فلسفی پژوهش/ 88
 

تسلیم و سپردن خویش برای وجدان و نوشـیدن اسـت و نـه موضـع سـخن رانـدن و       
  .توصیف و شرح
کنندۀ نوع زنـدگی   مکتب دائویی و کنفوسیوسی دائو چارچوب تعیین اگرچه در هر دو

دانــد و  اســت، امّــا کنفوســیوس ایــن چــارچوب را درون نظــام اجتمــاعی انســان مــی
تـر   جامعۀ آنان، قلمرو وسیع. بینند حدّ و مرز طبیعت می دائوباوران، آن را درآغوش بی

   (Carr & Ivanhoe , 2000, p. 7).طبیعت است
تـوازن و  . یابد ائویی، انسان نه در جامعه، بلکه در طبیعت ظهور و بروز میدر حکمت د

هماهنگی کاملی در کلّیۀّ اجزای طبیعت وجود دارد و انسان نیز به عنوان جزئی از آن 
این رویکرد حکمای دائویی به طبیعت در چـین  . باید همسان و همراه با طبیعت شود

ران، شاعران، هنرمندان، و حتی عامـۀ مـردم   بسیار نافذ بوده است، به طوری که متفکّ
هـا و   ها و رودخانـه  همگی عاشق طبیعتند و گم شدن درآغوش مادر زمین با تمام کوه

تـوان گفـت    در حقیقت مـی . توان به شفّافیّت در آثارشان دریافت دیگر اجزایش را می
آن  طبیعت یک کلیّ است که انسان به عنوان یک جزء فقط با سرسـپردگی در برابـر  

هر چیزی در این عـالم دارای یـک جریـان و    . تواند به آرامش و سعادت دست یابد می
هرگونـه  . یابـد  سیلان طبیعی است و حیات در داخل همین جریان است که معنا مـی 

تلاشی جهت متوقّف کردن یا معکوس کردن این حرکت طبیعی محکوم بـه شکسـت   
ریان طبیعتند و حکیم کسـی اسـت   بیماری، پیری، مرگ و امثال اینها ج. خواهد بود

شود، در آغوش  ای از زندگی را که با آن روبرو می که به سهولت و با آرامش هر صحنه
این توجهّ خـاص بـه طبیعـت در    . کشد و موزون و هماهنگ با آهنگ آن حرکت کند

برای مثال حجم وسیعی از آثار برجسته در نقّاشی چینیان . هنر چین کاملاً نمود دارد
دهد که در آنها یا از انسان خبری نیست و یا این کـه   یعت به خود اختصاص میرا طب
این برتری . شوند ها بسیار ریز و کوچک در دل طبیعت بکر به تصویر کشیده می انسان

ای کـه از   بـه گونـه  . دهد طبیعت بر انسان در ادبیّات و شعر چین نیز خود را نشان می
پردازند، بـه هـیچ عنـوان     وصیف زیبارویان میحیث زیبایی شناختی، اشعاری که به ت

انـد   های طبیعی سروده شـده  ای که در وصف پدیده قابل مقایسه با تعابیر بلند شاعرانه
ها به ویـژه ادبیـّات    برخلاف آن چه در توصیفات ادبی و شاعرانۀ دیگر فرهنگ. نیستند

  .ایران زمین قابل رؤیت است
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بطن جامعه بیرون کشید و به وسعتی فراگیرتر، ولی مکتب دائویی جایگاه انسان را از 
هـا و   بـدیهی اسـت کـه چنـین چرخشـی، دارای آمـوزه      . یعنی بطن طبیعت فراخواند

توانسته است چندان سازگار و همسان با ذهـن   های خاص خود نیز بوده که نمی انگاره
اگر کنفوسیوس سـعی در اصـلاح نظـام جمعـی     . مند اجتماعی روزگار خود باشد نظام

شت، لائوزی در شناساندن فرد انسانی کوشید و باور داشت اگر هـر فـردی خـود را    دا
. بشناسد و اصلاح و تهذیب کند، نیازی به اصلاح جامعه و وضع قـوانین نخواهـد بـود   

توان از این جهت چرخشی از بیرون به درون، از گروه به فرد و از  مکتب دائویی را می
مکتب دائویی به شدّت بـر جایگـاه انسـان    «: منبه گفتۀ نو. اجتماع به طبیعت دانست

آموزد که دائو بیش از هرچیز نه از طریق زنـدگی   این مکتب می. در طبیعت نظر دارد
شود و ارزش و فضیلت  درستکارانه یا از طریق عمل، بلکه از طریق آرامش مکشوف می

اصـل  های مجدّانه، بلکه بـا تسـلیم محـض شـدن در برابـر قـدرت دائـو ح        نه با تلاش
  .Nauman, 1979, p. 68)(» آید می

حـدود قـرن ششـم    (های باسـتان   گرایانه از عالم در آن دوره طرح یک دیدگاه طبیعت
خـدای  "یا ) تی ین( "آسمان"مفهوم کهن . حقیقتاً یک فعل انقلابی بوده است.) م.پ

ارتبـاط  نمود و حـاکی از   وار را به ذهن متبادر می ، کاملاً الوهیّتی انسان) تی( "متعال
امّا با مکتب دائویی، دیـدگاه فلسـفی کـاملاً نـوینی     . انسان، عالم، و قدرتی متعالی بود

این اصل جدید که دائو نام . گفت ارائه شد که از اصل و خاستگاهی نامتعینّ سخن می
ایـن  . گرفت، فرایند و جریانی پایدار و همیشگی، لایتغیّر و کاملاً مسلطّ و غالب اسـت 

. (Shih, 1967, p. 110)وان برداشتی متافیزیکی از طبیعت دانسـت ت دیدگاه را می
  .در این مکتب به نوعی شاهد همه خدایی طبیعت گرایانه هستیم

  
  جمع بندی 

های خاص تفکّرچینی موجب شده است که فلسـفه و دیـن در ایـن سـرزمین      ویژگی
حکمـت   در کیهان شناسی یا جهان شناسی. های دیگر باشد بسیار متفاوت از فرهنگ

گردد تا درصدد کشف راز آفرینش باشد یـا نقطـۀ مـبهم     چینی، نگاه به عقب باز نمی
شود که چگونه باید در این  آغاز خلقت را جستجو کند؛ بلکه بر این مسأله متمرکز می
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نگاه چینیان به گذشته، رویکردی تاریخی است و نه آن که بخواهـد  . عالم زندگی کرد
از ایـن رو، پرسـش از خـود    . شـناختی حاصـل نمایـد    از طرح خلقت سخنی بگوید یا

. متوجهّ تربیت و پرورش لازم برای زندگی مناسب و شایسـته در همـین عـالم اسـت    
البتهّ باید به این نکتۀ بسیار مهم توجهّ داشت که چنین انسانی یـک انسـان مـادیّ و    

فردیـّت را بـه   ها به دنبال آن نیستند تـا   چینی. دور از ماوراء یا ضدّ متافیزیک نیست
بـرخلاف جریـان غالـب در    . سطح کارکردهای زیستی، مادیّ، و جسمانی فرو کاهنـد 

خورده، بستر  های استنتاجی گره فلسفۀ یونان که مبنایش با ریاضیّات، منطق و تئوری
چه بسا بـه همـین   . حکمت چینی بر پایۀ تجربیّات معمول و شهود شکل گرفته است

انه و فلسفی نیز بیشتر خطابه و شـعر و گفتگوسـت تـا    دلیل باشد که زبان آثار حکیم
مبنای حکمت و وجه تمایز دو مکتب دائـویی  . های غامض فلسفی سبک کتابت رساله

حکمت دائویی بیشـتر تمایـل   : شود و کنفوسیوسی در همین بستر است که روشن می
آن کـه   های باطنی و مکتوم در عالم ظاهر و پدیدار دارد، حـال  به عرفان و شهود لایه

ای نداشـتند و نهایـت سـعادت     ها فراتر از همان ظاهر عالم عین دغدغـه  کنفوسیوسی
  . دانستند انسان را زندگی در جامعه ای اخلاقی می

این سنّت آن است کـه بـه نـوع    . در فلسفۀ چینی، یک جریان اصلی تفکّر وجود دارد 
. جدا نیست اشاره دارد ها ترین شکل حیات که از ارتباطات روزانۀ انسان خاصی از عالی

فیلسوفان چین اعتقاد داشتند . بنابراین، هم به این دنیا تعلّق دارد و هم به عالم دیگر
هایی که به هـر دو عـالم    ترین شکل حیات، ناظر به هر دو عالم است و انسان که عالی

انـد کـه جهـت     در تاریخ چین، فیلسوفانی مـؤثرتر بـوده  . اند توجه داشته باشند، حکیم
   .اند رکیب هر دو وجه متعال و معمول تلاش داشتهت

در پایان می توان گفت این دو سنّت فکری با آن که رقبای جدیّ یکدیگر بودند، امـّا  
مکتب کنفوسیوسی با آن که انسان را از ماوراء و . همزمان یکدیگر را کامل نیز نمودند

اعمّ از عینی -و توازن عالم کند، امّا سعادت جامعۀ انسانی  زمین را از آسمان جدا نمی
هـا و انجـام شایسـتۀ وظایفشـان      را فقط در گرو تعـالی اخلاقـی انسـان    -و غیر عینی

داند که  کنفوسیوس هدف و وظیفۀ خود را معرّفی و توصیف دائوی ثابتی می. بیند می
برگرفته از بطن سنّت و جامعه است و همچون نوعی قاعدۀ عقلی و منطقـی، قابلیـّت   

حـالی کـه مکتـب     در .د که رفتار آدمی را به نحو کاملاً مطلوبی هدایت کندآن را دار
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کند  تر از جامعه می خود، قلمرو حضور انسان را وسیع گرایانه  دائویی با رویکرد طبیعت
این مکتب با ارائۀ مفهومی نوین از دائـو بـه عنـوان    . نماید و به آغوش طبیعت وارد می

صیف، دریچۀ نوینی از ارتباط انسان با متافیزیـک را  ابدی و غیر قابل تو-حقیقتی ازلی
کنشـی و تسـلیم    هـا را بـه بـی    گشاید که به جای توصیه به عمل و فعّالیّت، انسان می

 .خواند محض شدن در برابر جریان طبیعت فرا می
  

  :ها یادداشت
  

 
                                                 
١. Kongzi 孔子   
٢. Confucius  
٣. Lu  
٤. Mencius  
٥. Mengzi 孟子   
٦. Analects  
٧. Lun-yu论语   
٨. ren 人   
٩. Li 礼   
١٠. Yi 义  
١١. Zhong 忠  
١٢. Shu    
١٣. Laozi 老子 

آمده  "لائوتسه"و  "لائوتزو"، "لائوتزه"های زبان فارسی بیشتر به صورت  این نام در ترجمه
حالی که تلفّظ صحیح آن بنابر آوانگاری چینی به شیوۀ جدید و پذیرفته شده که در . است

  .نام دارد، لائوزی می باشد "پین یین"
١٤. Historical records    
١٥. Shi-ji 史 籍  
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١٦. Si-ma Qian   
١٧. Lao Dan   
١٨. Li Er  
١٩. Zhou   
٢٠. Daodejing 道德经   
٢١. organicism   
٢٢. Warring States   
٢٣. Zhi 指(Chih)   
٢٤. Sophia   
٢٥. other-worldly philosophy   
٢٦. this-worldly philosophy   
٢٧. world-transcending  
٢٨. Yijing 移景   
٢٩. The Book of Changes   
٣٠. Shang-di   
٣١. Tian 天  
٣٢. Tian Dao 天道   
٣٣. Wang Dao 王道   
٣٤. Ren Dao 人道   
٣٥. Xiao  孝  
٣٦. Ren Dao 人道  

شمار  بارها آمده است، موجودات بی دائوده جینگکه در  "چیزده هزار "منظور از واژۀ .  ٣٧
 .باشد تعیّن یافته می

٣٨. Designation 
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